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 اقسام دليل عقلى

ه. ت عقليا ه.  الف: مستقلّا ت عقليا  ب: غير مستقلّا

زيرا وجود ممكن بدون علتّ    ؛نيازمند به علتّ و سببى است  ،همچون ساير علوم  ،حكم شرعىه  علم ب
  و  استقراء  قياس،  يعنى   ، حجّت  گانهسه   انواع  از  يكى   ،تصديقى  علم   علتّ  و   رود شمار مىه  از مستحيلات ب

از اقسام    ،و امّا تمثيل نزد ما   باشد   تواندنمى  شرعى  حكم  مثبت،  استقراء  که  تروشن اس   ؛باشدمى   تمثيل 
  ؛مصطلح نزد اصوليوّن بوده که در مذهب ما مطرود است  قياس   همان  اين  زيرا  ؛آيدحساب نمى ه  حجّت ب

 . باشدخصوص قياسى است که مورد اصطلاح اهل منطق مى  ،حكم شرعىه پس متعينّ شد که علتّ علم ب
 توضیح: 

 بوده   استثنائى   قياس  آنكه   از  اعمّ   ؛شودهرقياسى از ذکر دو مقدّمه ناچار بوده که قياس از آن تأليف مى 
 تأليف  دو  اين   از  که   را   دليلى   ،فرض   اين  در   که  ؛ بوده  عقلى  غير   هردو   گاهى   ،مقدّمه  دو   اين  و   باشد  اقترانى   يا

 گوييم. نمىاز آن سخنى  اينجا در   ما  و  خوانند عقلى دليل  مقابل   در شرعى دليل  ؛ شودمى
 ؛کندآن حكم مى ه  يعنى از امورى است که عقل ب؛  عقلى است  ،دو  گاه باشد که هردو مقدّمه يا يكى از آن

 : است قسم دو  بر خود   ؛شود تأليف اىمقدّمه  دو  چنين از  که دليلى و  باشد  شرع به  اعتماد اينكه بدون 
مه عقلى باشن  هر  د:دو مقدا

  آن ه  ب  عقل   آنچه  اينكهه  ب  کندسپس حكم مى  ،حسن يا قبح شيئ حكم کردهه  مثل اينكه عقل ب
العدل حسن عقلا و کلمّا حكم    :گوئيممثلا مى   ؛نمايد مى  حكم   طبقش  بر  نيز  شرع  ،کندمى   حكم

 شرعا.العقل بحسنه حكم الشّرع على طبقه، فالعدل حسن  

(ملازمات عقليه)اصول الفقه 

اقسام دلیل عقلی  160جلسه  استاد رفعتی
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مه غير عقلى و ديگرى عقلى باشد  : يكى از دو مقدا

 وجوبه ب  حكم  و  کندمى  حكم   اشوجوب مقدّمهه  ب  ؛اى واجب باشدذى المقدّمه  مثل اينكه عقل وقتي 
  از  و  نموده  ضميمه  را  المقدّمهذى  وجوبه  ب  شرع  حكم  آنه  ب  و  باشدمى   صرف  عقليهّ  مقدّمه  مقدّمه،

نماز متوقف بر وضوء است و هر چه که نماز بر    :گوئيممى   مثلا  ؛شودمى   تشكيل   قياس  ،هم  با   انضمامشان
 پس وضوء واجب است.   ؛ آن متوقف باشد نيز واجب است


